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  چكيده 

. يكي از بحث هاي مربوط به پيدايش جريان غلو اين است كه غاليان در عصر خلافت امام علي عليه السلام پديد آمدنـد      
از آن دارد كه امام در برخورد با اين جماعـت، ابتـدا آنـان را                در اين باره روايتي مشهور اما فاقد سند قابل اعتنا، حكايت            

آنچه در اين مقاله آمـده اسـت بررسـي سـندي و             ! توبه داده و وقتي دعوت به توبه را نپذيرفتند، همه را در آتش سوزاند             
 ـ          . متني رواياتي است كه در اين باره نقل شده است          ل نداشـتن سـند     در اين مقاله نشان داده شده كه چنين حكايتي به دلي

از طرف ديگر، ايـن  . درست، آشفتگي و اضطراب در متن، اختلاف نقل ها و نيز نامعقول بودن محتواي آن نادرست است      
داستان در حاشيه داستان مجعولي است كه در پيرامون عبداالله بن سبأ پديد آمده و اين نيز خود دليل  ديگري  بـر بطـلان     

  .تآن اس
  

  هاي كليدي واژه
  ليان، ارتداد، عبداالله بن سبأا عليه السلام، غامام علي

                                                
  .هراندانشيار تاريخ دانشگاه ت ∗
  

 19/2/1391: تاريخ پذيرش                                                                    20/4/1390  :تاريخ وصول

  ) پژوهشي-علمي( هاي تاريخي پژوهش
   دانشگاه اصفهان- دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  23- 30 ، ص1390 زمستان، )12پياپي  (چهارمدورة جديد، سال سوم، شمارة 



    1390 زمستان، )12پياپي  (چهارمدورة جديد، سال سوم، شمارة سال چهل و هفتم، هاي تاريخي،   پژوهش/24
 

  مقدمه

مدعاي شگفتي به طور پراكنده در متون متقدم نقل شده          
و منبع خطايي شده است كه به سهم خود سـبب پديـد             
آمدن  يك تصور خلاف واقع در تـاريخ غلـو و غاليـان          

حكايت چنين است كه بر اساس شماري از        . شده است 
 علي ـ عليـه السـلام ـ شـماري از      نقلها در روزگار امام

اين گزارش كـه هـدف از       . غاليان در مدائن ظاهر شدند    
آن ارائه تصويري از شيعه بر پايه غلو و تأكيد بـر نقـش     
غاليان در پايه گذاري تشيع است، دقيقا به خاطر همـين           
. انگيزه باطل، محـل ترديـد و نيـاز منـد بررسـي اسـت              

از نقطـه نظـر     بايسـت     طبيعي است كه اين ترديـد مـي         
تاريخي و با بكـار گيـري نـوعي نقـد تـاريخي، مـورد               

روشي كـه در اينجـا ارائـه شـده بـر            . بررسي قرار گيرد  
اساس نقد سند و محتوا بوده و از اين دو زاويه، تـلاش             
شده است تا نشان داده شود گزارش مزبور هم به لحاظ           

  .سند و هم محتوا قابل قبول نيست
رح نوعي ادعاي الوهيـت يـا       مقصود از غلو در اينجا، ط     

اسـت كـه از آن      ) ع(صفات خدايي  نسبت به امام علي        
جمله ناميرايي است، ادعايي كـه از نظـر امامـان شـيعه،          
نوعي انحراف و حتي كفر تلقي شـده و بشـدت بـا آن              

  .مخالفت شده است
  

  نخستين سخن از غلو در اسلام

از نظر قرآن مجيد، مسيحيان اهل غلو در باره حضـرت           
بوده و بـه صـراحت از آنـان خواسـته شـده             ) ع(يح  مس

]  171/ نسـاء   . [نكننـد » غلـو «است تا در دين خـويش       
توان پذيرفت كه مسلمانان با اين مفهوم آشنا          بنابرين مي 

بوده و از همان زمان بـه آنـان هشـدار داده شـده تـا از                 
روي و افـراط در باورهـاي خـود، بـالاتر از آنچـه         زياده

  . پرهيز كنندخداوند بيان كرده،
بر اساس تعريف پيشين، اگر ادعاي ناميرايي بـه عنـوان           

يكي از صفات خدايي به كسي نسبت داده شود، نـوعي           
در اين صورت بايد گفت،     . ادعاي غلو مطرح شده است    

اي   جملـه ) ص(خليفه دوم، در وقت رحلت رسـول االله         
در آن  ) ص(غاليانه گفت و منكر رحلـت رسـول خـدا           

گرديد كه او تنها پـس از درگذشـت         لحظه شده، مدعي    
بـه نقـل مصـادر      . همه اصحابش، از دنيا خواهـد رفـت       

، و لا يمـوت،     )ص(ما مات رسول االله     : كهن، وي گفت  
 او نمـرده و     .)1/566: 1996بـلاذري،  (إنما هـذه غشـية    

ميرد، بلكه تنها حالت غـش بـرو دسـت داده             هرگز نمي 
 ابن سعد گفتة خليفه را در وقـت رحلـت رسـول    . است
 و االله ما كان يقع      :قال عمر : چنين آورده است  ) ص(االله  

 ذاك و ليبعثنه االله فليقطعن أيدي رجـال و          في نفسي إلاّ  
 نفس من كسي جـز      ).206 /2: 1990ابن سعد،  ( أرجلهم

او را پذيرا نيست، و خداوند او را مبعوث خواهـد كـرد           
  .ها و پاهاي مردمان را قطع خواهد كرد و او دست
قـال عمـر    :  كه از او نقل شده، چنين است       تعبير ديگري 

   ـسـلم ] آلـه و [صـلى االله عليـه و   ـ نظنّ أن رسول االله  
: بـي تـا   : مقدسي   (لايموت حتّى يفتح الأرض لوعد االله     

 گمان ما اين است كه رسول خدا نخواهـد مـرد            .)5/63
. تا آن كه بر اساس وعده خداوند تمام زمين را فتح كند           

لا أسمعن أحـداً    : م مي گفت  همچنين وي با حرارت تما    
يقول أنّ محمداً قدمات، و لكنه اُرسل اليه كما اُرسل الي      
موسي بن عمران فلبث عن  قومه أربعين ليله و االله انـي           
لارجوأن يقطع ايدي رجال و أرجلهم يزعمون أنه مـات          

  .)204 /2: 1990ابن سعد،(
اين تعابير اگر درست باشد ـ كه به هر حال مضموني از  

رست اسـت ـ نـوعي بـاور غاليانـه در آن روزگـار       آن د
بنابر اين نبايد ادعا كرد كه غلو پـيش از روزگـار            . است

گفتنـي  . امام علي ـ عليه السلام ـ سـابقه نداشـته اسـت     
از فرقـه   الفصـول المختـاره     است كه در دو جاي كتاب       

محمديه ياد شده كه همين باور خليفه دوم را نسبت بـه          
 و به عنوان مصداق غـلات    كرده مطرح    )ص(رسول االله   



    25/  )ع(علي خلافت امام  بررسي چند روايت تاريخي در باب غاليان عصر
 

  .)313،240: 1360مفيد، (از آنان ياد شده است 
تا آنجا كه نويسنده تحقيق كرده است، بعد از اين اظهار           
نظر خليفه دوم، ديگر نشاني از غلو به معناي معمول آن           

  .در جامعه اسلامي عصر خلفا نداريم
مدعاي ما اين است كه درستي اين كه غلو بـه صـورت             

وج فكري در ميان بخشي از مردم در روزگار امام          يك م 
. نمايـد   در عراق پديـد آمـده باشـد، بعيـد مـي        )ع(علي  

شناسيم مربـوط     عجالتا آن چه به طور جدي از غلو  مي         
به پس از نيمـه نخسـت قـرن اول و بيشـتر در فاصـله                

  .   هجري يعني از قيام مختار به بعد است66سالهاي 
اق پديـد آمـد، حـال چـه در          اما اين كه چرا غلو در عر      

توان  روزگار امام علي ـ عليه السلام ـ چه بعد از آن، مي  
محيطـي بـا   مسأله را از آن جنبـه كـه  محـيط عـراق ،                

 .، تحليل و تفسير كـرد متفاوت و كهن بود فرهنگ هاي
يهـودي،  در اين فرهنگ ها كه بخشـي از آنهـا فرهنـگ            

 فـراوان   هـاي غلوگرايانـه    رهانگامسيحي بود،   زرتشتي و   
 د،ش ـين زماني كه اسلام وارد عراق ابنابر. وجود داشت

 هـا    مؤلفـه  به طور طبيعي مسلمانان تحت تأثير اين قبيل       
عبـارت ديگـر، اسـلام در مدينـه زمـان       به. قرار گرفتند
بلكـه  نبود،  ، با فرهنگ نيرومندي مواجه)ص(رسول االله

و اسـت   كرده  بيان   كه قرآن    است همان   سطح علمي آن  
 نشـان   راـ از جمله غلو آنان ـ  نصارا   ت يهود وانحرافا
 وجود يـك فرهنـگ بسـيط در         در اين دوره   .ه است داد

  نخست پس از هجـرت مدينه آن هم در فاصله ده سال

و اين كه مرتب آيات الهـي نـازل شـده و همـه منتظـر                
 راه را بـر     فرسـتد،   اي مـي    آيـه بودند ببينند خداوند چـه      

ن مسلمانان بست، امـا     هاي منحرف در ميا    وجود انديشه 
 و بستر مناسبي بـراي ايـن   شرايط متفاوتي داشت عراق

   . جريان فكري بود
ابن ابي الحديد در پاسـخ ايـن پرسـش كـه چـرا زمـان              

 از آن  را، با اين كـه مـردم اخبـار غيبـي    )ص(االله رسول
غلـو نمـي    حضرت مي شـنيدند، در بـاره آن حضـرت   

غلـو مـي   ــ   لام ـ عليه الس ـ  اما در باره امام علي،كردند
كند كـه صـحابه عقـل و          اين پاسخ را مطرح مي    كردند،  

رسد بيش از اين كه       به نظر مي   .ايمان استوارتري داشتند  
اين سخن درسـت باشـد، بايـد انگشـت روي سـادگي             
ذهنــي  صــحابه و بســيط بــودن آنــان و در عــين حــال 

ــامبر  ــان  ) ص(نظــارت پي ــر آن ــات خــود ب در دوره حي
تفـاوت ميـان   : درستي مي گويد بهدر ادامه  او .گذاشت

 )ص(غاليان عراق با عربهـايي كـه معاصـر رسـول االله    

بودند، در اين بود كه اين افـراد عراقـي و سـاكن كوفـه         
هـاي   محـل رشـد گـرايش    بودند و طينت عراق هميشه

. انحرافي و فرقه اي عجيب و مذاهب تـازه بـوده اسـت     
اين نواحي خود اهل فكـر و دقـت و نظريـه و     مردمان

كــردن دربــاره  ث در آراء و عقايــد و شــبهه طــرححــب
هـا   يمذاهب بودنـد و در ميـان آنـان در روزگـار كسـر            

وجـود   ي و مزدك ـي و ديصـان ويمـان   مانندهايي گرايش
 ها در حالي كه نه طينت مردم حجاز مانند عراقي. داشت

آنچه بر اذهان   . بود و نه ذهن حجازي مانند ذهن عراقي       
و تكبـر و خشـونت   خشـكي   حجازي ها غلبه داشـت، 

 ساكنان مدينه و مكه و طـائف نيـز، طبعشـان   . طبع بود

نزديك به طبع باديه نشينان اطراف بود و پيش از اسلام           
 ي وجود نداشـت صاحب نظر هيچ حكيم و فيلسوف و

گر  اي بدعت و نيز موقعيتي براي طرح شبهه و ارائه فرقه       
  ).51 /7:1404ابن ابي الحديد، (.نبود در آن جا
به اين بحث بپردازيم كه در ارتبـاط بـا  پيـدايش             اكنون  

غلو در زمان امام علي ـ عليه السلام ـ چـه اشـارات يـا      
  تصريحات تاريخي وجود دارد؟

  :در اين زمينه دو روايت  وجود دارد
  

  روايت اول

 گروهى از غُلات    نخستين روايت اين است كه آن     : الف
رفتن  مدائن با شنيدن خبر شهادت امـام، از پـذي           شهر در
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 و بــه او خبــر شــهادت آن حضــرت خــوددارى كردنــد
  .نسبت الوهيت و جاودانگي و ناميرايي دادند

در اين روايت كه ابن ابي الدنيا به واسـطه شخصـي بـه            
نام مجالد نقل كرده، شعبي بـه نقـل از زحـر بـن قـيس         

من با چهارصد نفر از     : جعفي آورده است كه زحر گويد     
ائن شدم و در آنجا بودم كه       عازم مد ) ع(سوي امام علي    

در . به من رسيد  ) ع(خبر كشته شدن علي بن ابي طالب        
اين وقت، عبداالله بن وهب سبائي دست به آسمان برده،          

لايمـوت حتـي    با گفتن االله اكبر، اظهار كرده است كـه          

ميرد تا آن كـه عـرب را          علي نمي . يسوق العرب بعصاه  
   ). 208،281:1990ابن ابي الدنيا،. (اش براند با چوبدستي

  

  نقد روايت اول

در اين باره اين روايت  چنـد نكتـه قابـل تأمـل وجـود       
  :دارد

راوي آن شـعبي،  . نخستين  مشكل سند اين نقـل اسـت       
فردي دشمن شـيعه و از جملـه كسـاني اسـت كـه بـه                

يه آنان، كه روافضشـان خوانـده، موضـع         علصراحت بر   
 : ق1424 دميــري،: بــراي نمونــه بنگريــد(گيــري كــرده 

 و بنابرين انگيـزه     )2/250: ق1404،  ، ابن عبدربه  1/511
كامل و جامعي براي جعل خبر عليـه شـيعه و انتسـاب             

توان   بنابراين در اين مورد نمي    . آنان به افكار غاليانه دارد    
  . به وي اعتماد كرد

از ) ع(دوم آن كه  زحر بن قيس گرچه زمان امام علـي             
ويـان پيوسـت و در      اميران سپاه بود، ليكن بعـدها بـه ام        

كربلا از قاتلان امام حسين ـ عليه السلام ـ و اهل بيـت    
او و از بدترين و بدنام ترين چهره هـاي اشـراف كوفـه      

اشراف كوفه به طور غالب ضد شيعه و ضد عجم         . است
چنان كه در قيام كـربلا و مختـار ايـن حقيقـت             [هستند  
و جعل اين قبيل مطالب از سـوي آنـان، بـه            ] هويدا بود 

  .ويژه پس از ماجراي مختار در عراق، امري عادي است

سوم آن كه اين روايت به دليل درآميختن آن با ماجراي           
عبداالله بن سبا كه در اين نقل به عنوان عبداالله بن وهب            
سبائي ـ و در شكل ديگـري از آن در همـان منبـع ابـن      

كـاملا  ] به ادامه بحث مراجعه فرماييـد [السوداء ـ آمده،  
بـه عبـارت ديگـر، اگـر آن چنـان كـه             . سـت مشكوك ا 

مرحوم علامه عسكري ثابت كرده درسـت باشـد كـه ـ     
 روايات مربوط به عبداالله بـن سـبا كـاملا           -چنين است   

جعلي و ساختگي اسـت، بنـابرين، ايـن نقـل نيـز بايـد            
هاي سـاخته شـده در        قالب كلي داستان  . ساختگي باشد 

رانـي و از    باره عبداالله بن سبا همگي ضد شيعه و ضد اي         
اساس ساختگي است  و در منابع به صورت پيوسـته و            

  .به دنبال هم آمده است
چهارم آن كه روايت كاملا رنگ ضد ايراني  دارد و اين            

در واقع در اين روايت قصـد  . شاهدي بر جعل آن است    
آن است كه نسبت غلو به ايرانيان داده شود، ايـن زمـان           

ورده بودنـد، چـه     اكثريت آنان حتي هنوز اسلام هم نيـا       
در واقـع، غاليـان، بـه زعـم         . رسد به آن كه غالي باشند     
اند وانمود كنند كـه قـرار اسـت     جاعل اين نقل، خواسته   
. بماند و عرب را از زمين بردارد      ) ع(علي بن ابي طالب     

انگيزه جعل براي ايجاد دشمني با ايرانيان در ايـن نقـل            
  .آشكار است

هـم بـا حضــور   پـنجم آن كـه چـرا ايـن نقـل مهـم آن       
چهارصد عراقي تنها از يك نفر نقل شده است؟ ظهـور           

توانـد   چنين گرايشي با اين دامنه و عظمت ظاهري، نمي     
تا اين حد مورد بي توجهي مورخان قرار گرفته باشد و           
از سوي اخباريان كوفه مـورد بـي تـوجهي واقـع شـده              

  .باشد
  

  روايت دوم

ارتـداد و   كليني، كشي و صدوق روايتـي را دربـاره          : ب
اند كه صـدوق ايـن روايـت را      برخورد با مرتدين آورده   
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روايـت كـافي چنـين    . احتمالاً از كليني نقل كرده اسـت   
زماني كه اميـر مؤمنـان از اهـل بصـره در جنـگ              : است

يــا (جمــل فراغــت يافــت، هفتــاد نفــر از مردمــان زط 
نزد وي آمده، بر او سلام كرده با زبان خود بـا            ) ها  كولي

حضرت پاسخ سـلام آنـان را       . ن گفتند آن حضرت سخ  
من چنان نيستم كه شما اظهار كرديد،       : سپس فرمود . داد

: آنان نپذيرفتند و گفتند   . من بنده مخلوق خداوند هستم    
اگر نهي نشـويد و     : حضرت گفت . تو همانا همو هستي   

از سخن خود باز نگرديد و توبه نكنيد، شما را خـواهم            
 حضـرت دسـتور داد      .آنان حاضر به توبه نشدند    . كشت
هـا را بـه هـم         سـپس پـايين چـاه     . هايي حفر كردند    چاه

هـا ريخـت و سـر         آنگاه آنان را در آن چـاه      . متصل كرد 
سپس در يكي از آنها كه كسي داخلـش         . ها را بست    چاه

هاي   در اين وقت دود  داخل چاه      . نبود آتش روشن كرد   
  .ديگر شده و همگي آنان مردند
اين باره نقل كرده است كـه       كشي روايت متفاوتي را در      

آن هم در باره چاه كندن و آتش روشن كردن است، اما            
  : در مقدمات آن تفاوت ماهوي با نقل فوق  دارد

محمد بن حسن براني و عثمان بن حامـد و ايـن دو از              
محمد بن يزداد از محمد بن حسين، از موسي بن بشار،           
راه از عبداالله بن شريك از پدرش نقل كرده است كه هم          

در خانه زني از عنزه به نام ام عمرو بوديم      ) ع(امام علي   
درب خانه ده نفر هستند كه تصور       : كه قنبر آمد و گفت    

آنـان را  : حضرت فرمود. كنند تو پرورگار آنان هستي  مي
 چــه  :حضــرت فرمــود. آمدنــد. بــه داخــل خانــه بيــاور

تو پروردگار ما هستي و كسي كـه مـا       : گوييد؟ گفتند   مي
واي بر  : حضرت فرمود . كرده و روزي مي دهد    را خلق   

آنـان  . شما، چنين نكنيد، من مخلوقي مانند شما هسـتم        
ــد ــان  . نپذيرفتن ــد و از آن ــاره تكــرار كردن حضــرت دوب

در ايـن وقـت     . خواستند توبه كنند، امـا قبـول نكردنـد        
او ده نفـر را  . كارگران را بياور  : حضرت به قنبر فرمودند   

 را حفـر كـرده و در آن         حضرت فرمود تـا زمـين     . آورد
  آنگاه بار ديگر از آنان خواست . آتش روشن كردند

آن حضـرت اول برخـي را       . توبه كنند، اما قبول نكردند    
: سـپس فرمـود   . درون آتش  انـداخت و سـپس بقيـه را          

  ).308:1348كشي، (
  ي إذا أبصرت شيئا منكرا أوقدت ناري و دعوت قنبراإنّ

ش را روشن كـرده و      من وقتي پديده منكري را ببينم آت      
  !كنم قنبر را دعوت مي

  

  نقد روايت دوم

درباره اين روايت نيز چند نكته را به عنوان محل تأمـل            
  :و نقد بايد توجه داشت

 آن كه اين نقل تنها در كافي همراه با سند است امـا           اولاً
: در من لايحضر بدون سند است و تنها در آغاز با جمله       

 در كـافي نيـز سـند آن         .شروع شده است  . قال ابوجعفر 
عن رجل  ... مرسل است، زيرا در انتهاي سند آمده است       

همين روايت، بدون سند و     . عن ابي عبداالله و ابي جعفر     
قـدري متفـاوت در مناقـب ابـن شـهر آشـوب آمـده و        
اشعاري هم از قول امام در باره آن، روايت شـده اسـت             

ــوب، : رك ( ــهر آش ــن ش ــز  رك 1/265: 1379اب : ؛ وني
اين همان شعري است كه شهرت      ). 289/ 25 :مجلسي  

وقتـي منكـري ببيـنم، آتشـي        : يافته كه حضرت فرمـود    
  . روشن كرده و قنبر را صدا مي كنم

درباره اين نقـل بايـد گفـت، چطـور و چگونـه چنـين               
حكايت مهمي، بايد تنها در يك روايت با سـند مرسـل            

هـا،     بقيه باشد، چون سـاير نقـل       همو مي تواند منبع   كه  (
آمده باشد و در هيچ منبع معتبر شـيعي         ) قد سند است  فا

ديگر و نيز منابع تاريخي و روايي اهل سـنت حكايـت            
نشده باشد؟ چطور عراق اين زمان كـه حتـي جزئيـات            
اخبارش ضـبط شـده اسـت، ايـن مـاجراي مهـم را در               
حافظه تاريخي خود نگاه نداشته اسـت؟ چگونـه اسـت      
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حكايـات جنـگ   كه در كتاب الجمل شيخ مفيد كه تمام      
جمل آمده، اين حكايت كه درست پس از جنـگ و در             

  امتداد آن رخ داده و اهميت هم دارد، نيامده است؟
دوم آنكه محتـواي ايـن نقـل اشـكالاتي دارد كـه بايـد               

اين كه گروهي كولي ـ طوايفي بـا    . درباره آن تأمل كرد
ريشه هندي با زندگي كوچ نشـيني ـ در اطـراف بصـره     

اند، و براي اولين بـار علـي          م آشنا نشده  كه هنوز با اسلا   
انـد، يكبـار غـالي شـوند و از            را ديده ) ع(بن ابي طالب    

همه مرزها عبور كرده، مدعي الوهيت خليفه مسـلمانان         
آدمـي  . شوند، امري بعيد و در واقع غير قابل قبول است   

چه ديدند كه   ) ع(پرسد كه آنان از امام علي         از خود نمي  
وهيت او شدند؟ اين زمـاني اسـت كـه          يكباره قائل به ال   

تازه امام به بصره رسيده و همان وقـت جنـگ كـرده و              
در حالي كه پيش از آن پايش به بصـره   . فاتح شده است  
  .نرسيده بود

سومين نكته آنكه چنين حكايتي، آن هـم بـا ايـن يـك              
نقل، و با سند مرسل و ضعيف نمي تواند در يك چنين            

به عبارت ديگر، روا    . اد باشد  و اعتم   امر مهمي قابل اعتنا   
نيست چنين حكم مهم شرعي كه همانا آتش زدن يا بـا            
دود خفه كردن هفتاد نفر از زط هـا، بـا چنـين روايتـي               

  . اثبات شود
تصور كنيم كه امام    . چهارم داستاني بودن اين خبر است     

مسلمين، هفتاد نفر كولي را به چه صـورتي از ميـان بـر       
عـدد، وصـل كـردن آنهـا بـا          هـاي مت    كند چـاه  . مي دارد 

يكديگر، بستن سر آنها، آتش روشن كردن در يك چاه،          
و بعد رفتن دود به چاه هاي ديگـر و خفـه شـدن ايـن                

  ! جماعت
پنجمين نكته آنكه عذاب دادن به آتش نيـز كـه در ايـن        

روايتـي منسـوب بـه      . نقل آمده خود محل بحث اسـت      
تعـذّبوا   لا  : در  منابع حديثي آمده است كـه         )ص(پيامبر  

انـد كـه      بر اساس همين روايت، برخي گفته     . بعذاب االله 
 اعتراض   )ع(در ماجراي مزبور،  ابن عباس بر امام علي          

اگر من بودم، آنان را با شمشير مي كشـتم،    : كرد و گفت  
 لا تعـذبّوا بعـذاب االله     : فرمـود ) ص(زيرا رسول خـدا     

و در جايي آمده كه امام علـي        ). 281 /7:1384: طوسي(
 اشكال او را پذيرفته و از وي تعريـف هـم كردنـد              )ع(
). 8:1986/13كثير ،   ؛ ابن 73:1415/189ابن عساكر، : رك(

شگفت آن كه در نقل بالا آمده بود كه امـام آنـان را بـا                
همـه ايـن مـوارد     ! آتش نسوزاند، بلكه با دود خفه كـرد     

  .دليل آن است كه ماجرا مشكوك و بي اعتبار است
خـتلاف ميـان همـين چنـد نقـل          ششمين نكته آن كـه ا     

مربوط به اين حكايت نيز خـود نشـانگر آن اسـت كـه              
در مناقب ابن شهر آشـوب در        . ماجرا محل ترديد است   

اساس بحثي از كندن چاه و دود نيست، بلكه تنها آمـده            
است كه قنبـر يكـي يكـي آنهـا را آورده در آتـش مـي                 

   ). 1:1379/265ابن شهر آشوب، ! (انداخت
  :و نكته شايان توجه استدر پايان د

اند يكي از دلايـل ظهـور غـلات در روزگـار              گفته: الف
امــام علــي ـ عليــه الســلام ـ اخبــار آن حضــرت بــه     

يا ). 680-681 / 2:1353: ثقفي كوفي (رخدادهاي آينده   
به عبارت ديگر، مطالبي است كه به طور معمول از آنها           

  . شود به عنوان ملاحم و فتن ياد مي
 نيز بايد توجه داشت كه ايـن قبيـل اخبـار،    در اين مورد  

. به ندرت قابل تأييـد بـوده و معمـولاً سـاختگي اسـت             
بنابرين، اگر اين مطالب بعدها ساخته شده باشد، دليلـي          
ندارد كه باور كنيم اخبار غيبي سـبب ظهـور غـلات در             

  .حيات امام علي ـ عليه السلام ـ شده است
 ـ       : ب ان را در نكته ديگري كه عـدم صـحت وجـود غالي

دهد اين است كه در تمامي آنچـه از           اين دوره نشان مي   
در مĤخذ معتبر نقل شده، نشاني از نقـض         ) ع(امام علي   

ايشان نسبت به عقايد غاليان وجود ندارد، در حالي كـه           
اش، نقـد روشـنگري و        امام، يكي از رويه هاي عمـومي      
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تـوان از   اين مطلب را به روشني مـي    . افكار انحرافي بود  
  .ج البلاغه دريافتنه

در پايان تأكيد بر اين نكته حائز اهميت  است كه بافتـه             
هاي ابن ابي الحديد درباره  عبد االله بن سـبأ و پيـدايش     

هاي نادرستي است كـه از قـرن دوم           غلو،  مبتني بر نقل    
در اين باره پديد آمده و بعدها طبـري بـا درج آنهـا در               

  . كتابش، سبب رواج آنها شده است
ابي الحديد كه سخت بر مطالـب يـاد شـده طبـري             ابن  

اعتماد كرده، هيچ نكته تازه اي در باره پيدايش غلـو در            
زمان اميرالمؤمنين به جز آنچه در باره ابن سـباء اسـت،            

  ). 7، 5/120 :1404ابن ابي الحديد، : رك( ندارد 
  

  نتيجه 

توان چنين نتيجـه گرفـت كـه ايـن            از آنچه گذشت، مي   
حضـوري فعـال    ) ع(در زمان امام علي     سخن كه غاليان    

اند، خبري مشهور اما بي اصل و داستاني مشكوك           داشته
تـوان    آنچه در بـاره وجـود غاليـان مـي         . دليل است   و بي 

گفت اين است كـه تنهـا پـس از حادثـه كـربلا و طـي                 
هـاي پايـاني قـرن اول         تحولات فكـري عـراق در دهـه       
ذيرفت كه  توان پ   البته مي . هجري و اوائل قرن دوم است     

مدائن به عنوان يكي از مراكـز شـيعي، افراطيـاني را در             
خود جاي داده بوده، و بسا غالياني نيـز در آنجـا پديـد              
آمده اند، كما ايـن كـه اشـاراتي در ايـن بـاره در منـابع           

توان كرد كه از سال هاي آغازين قرن          ترديد نمي  .هست
 سياسي در   –دوم جريان غلو به عنوان يك موج فكري         

  .  ون جامعه عراق حضور داشته استدر
  

  منابع

: ، قـم شرح نهـج البلاغـه  )  ق1404( ابن ابي الحديد   -
 .كتابخانه آيت االله مرعشي

، مقتل الامام اميـر المـؤمنين      )م1990( ابن ابي الدنيا     -
  .تحقيق محمد باقر محمودي، تهران

محمد بن سعد بـن منيـع هاشـمي بصـري           ابن سعد،    -
، محمـد عبــدالقادر عطــا،  طبقـات الكبــري ) م1990(

  . درالكتب العلميه: بيروت
ابـي  مناقب أل   ) ق1379( ابن شهر آشوب مازندراني      -

  . انتشارات علامه :، قم طالب
ــد   - ــد الفري ــه، العق ــن عبدرب ــب ) ق1404( اب دارالكت

  . ، بيروتالعلميه

 :، بيـروت  تاريخ دمشق  )ق 1415( ابن عساكر شافعي     -
  .دارالفكر

) م1986(اسماعيل بن عمر دمشـقي        اءابوالفدابن كثير    -
 . دارالفكر:، بيروتية و النهاالبداية

 )م1996(بن جـابر   بلاذري احمد بن محمد بن يحيي      -
، تصـحيح سـهيل زكـار و ريـاض           انساب الاشـراف  
  . دارالفكر:زركلي، بيروت

 :، بيـروت  تـاريخ بغـداد    )ق 1417( خطيب بغـدادي     -
  .دارالكتب العلميه

،  الحيوان الكبري حيـاة ) ق1424 ( دميري، كمال الدين   -
 . دارالكتب العلميه، بيروت

ــي  صــدوق،- ــه قم ــن بابوي ــد ب ــن ) ق1413 ( محم م

  . انتشارات اسلامي:، قملايحضره الفقيه
ــن      - ــن حس ــد ب ــوجعفر محم ــي، اب ) ق1387(طوس

 . المكتبه المرتضويه:، تهرانالاماميةالمبسوط في فقه 
ربـي،   قاضي ابوحنيفـه نعمـان بـن محمـد تميمـي مغ            -
  . دارالمعارف: قاهره،دعائم الاسلام) ق1385(

ــر - ــن عم ــد ب ــال) 1348(   كشــي محم  :، مشــهدرج
  . مشهدفردوسي دانشگاه  انتشارات 

، تصـحيح   لغـارات ا) 1353( ثقفي كـوفي ابواسـحاق       -
  . ملي انجمن آثار :جلال الدين محدث، تهران
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 :، تهــرانالكــافي) 1365(ثقــه الاســلام رازي  كلينــي -
 . اسلاميه دارالكتب

) 1371 (بغـدادي  مفيد، محمد بن محمـد بـن نعمـان           -
  .  كنگره شيخ مفيد:، قمالفصول المختاره

 الثقافه  مكتبة : ، قاهره  البدء و التاريخ  ) بي تا (  مقدسي -
  .الدينيه،

، وقعـه صـفين   ) ق1382(  مِنقَري نصـر بـن مـزاحم         -
  .تصحيح عبدالسلام هارون، قاهره


